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علی ثقفی، کارگردان فیلم سینمایی »پرویزخان« در گفت وگو با »فرهیختگان«:

نمی خواستم از دهداری قهرمان بسازم
روایتی سینمایی از یک واقعه عجیب اجتماعی

چرا »پرویزخان« 
صرفا یک فیلم ورزشی نیست؟

با  را  فجر  چهل ودوم  جشنواره  یژه نامه  و شماره  اولین 

فیلم سینمایی »پرویز خان« شروع می کنیم، نه فقط به خاطر 

که قضاوت در موردش به اقبال  کیفیت و اندازه این اثر 

مخاطبان جشنواره باز می گردد و نظر منتقدان فیلم. نه 

به خاطر حس وحالی که فیلم برای مخاطب شکل می دهد 

بلکه بیشتر به خاطر موقعیتی است که فیلمساز سراغش 

رفته و کاراکترهای این فیلم با آن درگیر هستند. موقعیتی که 

شباهت هایی با امروز جامعه ایران دارد. در برخورد اولی که 

مخاطب با فیلم پرویز خان دارد، قصه پرویز دهداری مربی 

یر موشکباران  تیم ملی فوتبال در میانه دهه ۶۰ است که ز

تهران با یک تیم مستعفی فوتبال مواجه شد و با اتکا به 

اصول فوتبالی خودش از کوچه خاکی ها، بازیکنان فوتبال را 

به تیم ملی دعوت کرد. روزهایی که بازی تیم ملی در مقابل 

کویت، جنبه حیثیتی گرفته و فراتر از یک پدیده اجتماعی 

به مساله ای امنیتی، سیاسی و حتی نظامی بدل شده بود. 

اینکه بازی ورزشی به دلیل گره خوردنش با لایه های زیرین 

یک جامعه، تبدیل به پدیده ای شود که فراتر از زمین فوتبال 

اثرگذار باشد، قصه تازه ای نیست و نمونه های مشابه در دنیا 

کم ندارد و سینمای جهان به سادگی از کنار این قصه ها عبور 

نمی کند. اما آن چیزی که وجه تشابه وضعیت پرویز دهداری 

یز خان با جامعه امروز ایران است، تشدید  در فیلم پرو

وضعیت اختلاط در همه ساحت های اجتماعی سیاسی 

است که در برخی مواقع به تعارض با یکدیگر هم می رسند. 

پرویز خان دهداری، نیلوفر امید را از دل مرداب یاس رویاند و 

این طور توانست به یک الگوی باشکوه از خودباوری تبدیل 

گر کسی چنین قصه ای را در روزگار خودمان  شود. شاید ا

روایت می کرد به خوش باوری های رویاپردازانه متهم می شد 

اما علی ثقفی دستمان را گرفت و به ۳۷ سال پیش برد تا 

یادمان بیاورد که این چیزها نه افسانه، بلکه خاطره هستند 

 ... و می توانستیم آن را در زمانه خودمان هم تجربه کنیم اگر

جوان گرایی دهداری، دور شدن از پایتخت و میدان دادنش 

به نادیده گرفته شده های جنوب شهر یا شهرستان ها، التزام 

عملی او به اخلاق ملی تا آنجا که برای تیم ملی غرورش را 

می شکند و سراغ بازیکنانی می رود که به شکلی توهین آمیز 

که تحقیر  آنجا  تا  او  ی  ق مدار کرده بودند، اخلا ترکش 

یکن خاطی  فوتبالیست تیم رقیب را تاب نمی آورد و باز

قی  گردش های اخلا خودش را از زمین بیرون می کشد و 

ستودنی او که باعث می شود برای نیل به منافع ملی، خودش 

کتیک را عوض کند،  را در برابر بچه های تیم بشکند و تا

وزگار خود ما هم می توانند  همه چیزهایی هستند که در ر

مابه ازا داشته باشند و البته قرار گرفتن در این مدارها جزء 

حسرت های روزگار ماست. 

اخلاق پهلوانی

در فرهنگ عامه مردم ایران عبارت »اخلاق ورزشی« به نوعی فتوت، تواضع و گذشت 
دلالـــت دارد و گاهـــی از آن تحـــت عنوان اخلاق پهلوانی هم یاد می کنند. وقتی بحث 
اخلاق ورزشی مطرح می شود چیزی فراتر از برد و باخت در میدان رقابت اهمیت پیدا 
می کند و این  چیزهای بااهمیت تر هنگامی که به قالب های داستانی ورود کنند، طبعا 
مخاطـــب حتـــی بازنده جوانمرد را به برنده نامرد و بی انصاف ترجیح می دهد. اخلاق 
ورزشی به شدت با منطق سودگرایی مادی در تضاد است و به نوعی به آرمان گرایی پهلو 
می زند. اگر این اخلاق ورزشی وجود نداشته باشد اساسا قهرمان و مفهوم قهرمانی در 
داستان ورزشی شکل نمی گیرد و حتی اگر یک کاراکتر بارها و بارها برنده شود، نهایتا 
به یک ماشین خوب شبیه است که کارش را طبق قاعده انجام می دهد، نه شخصیتی 
که سمپاتی مخاطب را برانگیخته کند. از نقاط اوج اخلاق گرایی ورزشی در سینمای 
ایران فیلم بچه های آسمان است و بین فیلم هایی که از لحاظ روساختی و ظاهری، 
ورزشـــی تر هســـتند هم بســـیاری از اوقات این درون مایه را می شود دید. به عنوان مثال 
در فیلم تختی روی هیچ چیز به اندازه اخلاق مداری و فتوت این شـــخصیت تاکید 
نشده و در پرویز خان هم بیش از اینکه با یک اسطوره تاکتیک و تکنیک فوتبالی طرف 
باشیم با شخصیت اخلاق مدار پرویز دهداری مواجه می شویم. حتی می شود به نوعی 
گفت پرویز دهداری در آخر داستان به این دلیل به موفقیت دست پیدا می کند که 
اخلاق مدارانه رفتار کرده و در میانه یک معرکه بزرگ، به رغم اینکه می داند ممکن است 
اعتراف به یک اشتباه و تغییر تاکتیک، ابهت او را فرو بریزد، اشتباهش را می پذیرد و 
تاکتیک را تغییر می دهد. این گردش اخلاق مدارانه غیر از تغییر تاکتیک فوتبالی در 
آب خوردن پرویز دهداری از قمقمه اش هم دیده می شـــود و یک جنبه نمادین پیدا 
می کند که اخلاق میدان ورزش را به ساحت شخصی کاراکتر هم تعمیم می دهد. پرویز 
خان یک جا از جواد زرینچه جوان می شنود که شما از ما بابت تند غذا خوردن انتقاد 
می کنید اما خودتان آب را یک نفس می نوشید و پرویز خان بعد از اینکه اشتباهش در 
اتخاذ تاکتیک های فوتبالی را پذیرفت، در خلوت خودش هم تصمیم می گیرد دیگر 
آب را با لیوان و به صورت جرعه جرعه بنوشد و نقدی که به او وارد شده بود را بپذیرد. 

کوشش خستگی ناپذیر

ن مایه ها در داستان های ورزشی، کوشش خستگی  ناپذیر  یکی از اصلی ترین درو
قهرمان یا قهرمانان و تسـلیم نشـدن آنهاسـت؛ چنانکه در بعضی قصه ها قهرمان 
بـا اینکـه نهایتـا پیـروز نمی شـود، بـه دلیـل تسـلیم نشـدنش در ذهـن مخاطبـان 
قهرمـان باقـی می مانـد. ایـن خسـتگی ناپذیری و تسلیم نشـدن وقتـی بـا عنصـر 
یزماتیکـی از قهرمـان  ی ترکیـب شـود، می توانـد شـمایل باشـکوه و کار اخلاق مـدار
قصـه بسـازد. مثـلا در ابتـدای فیلـم تختـی، غلامرضـا را در کودکـی می بینیـم کـه 
ن روغن هـای سـوخته و کثیـف یـک چالـه می انـدازد  یـک کـودک دیگـر او را بـه درو
و شـکنجه می دهـد تـا تسـلیم شـود امـا چنیـن نمی شـود. چنـد سـال بعـد وقتـی 
غلامرضـا بـه اوج شـهرت و محبوبیـت رسـیده، ایـن خصوصیـت تسـلیم ناپذیری 
را بـا فتـوت پهلوانـی پیونـد می زنـد و جویـای احـوال همـان کسـی می شـود کـه در 
کودکـی آزارش داده بـود و امـروز اوضـاع مناسـبی نـدارد. در فیلـم بیـرو هـم کوشـش 
ناتمـام و خسـتگی ناپذیر علیرضـا بیرانونـد را تـا جایـی می بینیـم کـه شـب ها بـه 
کار در رسـتوران یـا رفتگـری مشـغول می شـود و روزهـا بـه تمریـن فوتبـال می پـردازد 
ی منکـر مسـیر او یـا مانع  و وقتـی بـه موفقیـت می رسـد، بـا همـان کسـانی کـه روزگار
راهـش بودنـد، بـه ملاطفـت رفتـار می کنـد. در پرویـز خـان هـم کوشـش ناتمـام یـک 
مربـی پیـر را می بینیـم کـه امـر محـال را محقـق می کنـد و بـه موفقیـت می رسـد امـا 
رسـیدن او بـه ایـن جایـگاه ابـدا بویـی از انتقـام نبـرده اسـت. پرویـز خـان حتـی 
یکنـان تیمـش را انتخـاب کنـد، کسـی کـه هنـگام شـادی بعـد  وقتـی قـرار اسـت باز
کتیـک بـالا  از گل نسـبت بـه بقیـه بـا تبختـر برخـورد می کنـد را به رغـم تکنیـک و تا
یکـن تیـم رقیـب  یکـن عرب زبـان تیمـش کـه مرتـب از یـک باز کنـار می گـذارد و باز
کل کل هـای جانسـوز می شـنید هـم وقتـی او را مغمـوم و بـر زمیـن افتـاده می بینـد، 
دسـتش را می گیـرد و از زمیـن بلنـد می کنـد. ایـن کوشـش خسـتگی ناپذیر پرویـز 
کـه  خـان و تیمـش، وقتـی معنـای قهرمانـی و فراتـر از منطـق سـود پیـدا می کنـد 
بـه قصـد روکم کنـی نیسـت و منافـع جمعـی یـا اصـول اخلاقـی را بـر خنـک شـدن 

دل شـان ترجیـح می دهنـد. 

ایثار و تلاش برای موفقیت همگانی

یک قهرمان اخلاق مدار برای رسیدن به چه چیزی باید به کوشش خستگی ناپذیر 
گر کسی اینها را می توانست داشته باشد، آیا همه چیز  تن بدهد؟ پول یا محبوبیت؟ ا
را به دست آورده؟ در فیلم تختی می بینیم که بعضی از کشتی گیران دیگر با او در 
یاد مدال آورده ایم اما همه مرتب  رختکن درگیر می شوند و یکی شان می گوید ما هم ز
اسم تختی را زمزمه می کنند چون کارهای دیگری غیر از کشتی گرفتن می کند. آن 
یادی آورده و حداقل به اندازه تختی پول هم دارد، نه برای  فرد با اینکه مدال های ز
مخاطبی که فیلم را می بیند قهرمان است، نه در واقعیت برای مردم روزگار خودش 
به اندازه تختی تبدیل به قهرمان شد؛ چراکه همه چیز را برای خودش می خواست 
نه اینکه موفقیتش را تبدیل به موفقیت تمام جامعه کند. نمایش آدم های خودخواه 
در داستان های ورزشی معمولا به این کار می آیند که جنبه های قهرمانی شخصیت 
اصلی از رهگذر یک مقایسه تضادآمیز بهتر به چشم بیایند و مخاطب به یاد بیاورد 
که این شخص یا اشخاص را صرفا به این دلیل دوست ندارد که برنده می شوند. 
در فیلم پرویز خان این روحیه ایثارگری و جنگیدن برای دیگران، در میانه دوقطب 
یکنانی خودخواه قرار دارند که  متضاد قرار می گیرد تا معرفی شود. در یک سو باز
یکن ثروتمند و خوش تکنیک است. کسی که فقط برای  نماد اصلی شان یک باز
موفقیت خودش تلاش می کند و طبیعتا تلاش هایی که با این نوع هدف گیری 
انجام شوند، چندان اخلاق مدارانه نیستند. در سوی دیگر رزمندگانی هستند که 
یکنان تیم جوان و تازه تشکیل شده پرویز خان، نه برای منفعت خودشان  مثل باز
بلکه برای دیگران می جنگند. نزدیک شدن شیوه رفتار و منش پرویز خان و تیمش 
به گروه دوم، آنها را در ذهن مخاطب به قهرمانانی تبدیل کرده که سمپاتی مخاطب 

را برانگیخته می کنند. 

ژانر ورزشـــی یا اصطلاحا اســـپرت فیلم، یکی از گونه های شناخته شـــده و محبوب فیلمســـازی در 
دنیاست؛ هرچند سینمای ایران کمتر به سراغ آن رفته و نمونه هایی که در این زمینه می توان یافت 
چنـــدان پرتعـــداد نیســـتند. با این همـــه اگر دقت کنیم، فیلمی مثل »بچه های آســـمان« که یکی از 
موفق ترین آثار ســـینمای ایران در تمام هفت دهه فعالیت آن اســـت، به نوعی یک اثر ورزشـــی هم 
محسوب می شود. گذشته از موردی مثل بچه های آسمان که به نوعی یک استثنا بود و نتوانست 
به جریان تبدیل شـــود، جهت گیری های عموم فیلم های ورزشـــی ســـینمای ایران که تعدادشـــان 
کم بر سینمای ایران،  یاد نیســـت، با توجه به دوره ای که ســـاخته شـــدند و فضای کلی حا چندان ز
یخ سینمای ایران که ژانر اکشن بسیار پررونق بود، تعدادی از  انتخاب شده بود. در دوره ای از تار

اکشـــن ها عملا ورزشـــی می شـــدند و به نمایش مسابقات رسمی یا نیمه رسمی می پرداختند. مثلا 
. در دوره های  »پرواز از اردوگاه«، »شیرهای جوان« »یاس های وحشی« و بعضی نمونه های دیگر
یادی معطوف به سینمای موسوم به اجتماعی شد، از آنجا که این نوع فیلم ها  بعد که توجهات ز
به مخاطبان داخلی توجه چندانی نداشـــتند و بیشـــتر جشـــنواره های خارجی را هدف می گرفتند، 
چند مورد از فیلم های ورزشـــی ســـاخته شـــدند که طبق قالب مورد پســـند آن نوع جشـــنواره ها، به 
ســـمت نمایش یک جامعه زن ســـتیز از ایران می رفتند و ورزش زنان را از این جهت دســـتمایه قرار 
می دادند. فیلم هایی مثل »عرق ســـرد« و »اورکا« در این فضا و حال و هوا ســـاخته شـــدند. اما در 
ســـینمای جهان وقتی به فیلم های اســـپرت اشاره می شود، معمولا چنین فیلم هایی مدنظر نیستند 
بلکـــه تـــلاش فـــردی و جمعی عده ای انســـان باانگیزه بـــرای محقق کردن یک پیـــروزی نامحتمل 
اســـت که درون مایه اصلی فیلم های ورزشـــی را تشـــکیل می دهد که در این مقام ســـینمای مستند 
«، »جایی  ایران از ســـینمای داســـتانی جلوتر بوده اســـت و نمایندگان خوبی چون »صفر تا ســـکو

کی« را داشـــته اســـت. تعداد دیگـــری از فیلم های  بـــرای فرشـــته ها نیســـت« و »بچه هـــای زمین خا
ورزشی سینمای ایران سراغ پرتره های جذاب رفتند و زندگی قهرمانان ملی را به تصویر کشیدند. 
فیلـــم »جهان پهلـــوان تختـــی« به کارگردانی بهروز افخمی در ۱۳۷۶ یا »تختی« به کارگردانی بهرام 
کم  توکلی محصول ۱۳۹۷ در این دســـته قرار می گرفتند اما نمی شـــد گفت که تابع فضای کلی حا
« محصول ســـال ۱۴۰۰ و »پرویز  بر دوران خودشـــان بودند، درحالی که فیلم های دیگری مثل »بیرو
خان« که در رقابت فجر چهل ودوم شرکت کرده، از فضای دوره ای که سینمای ایران به فیلم های 
پرتره توجه ویژه ای دارد متاثر هســـتند. فارغ از فضای اکشـــن یا آرام، شـــاد یا احساســـاتی، واقعی یا 
تخیلی و هر دوگانه دیگری که با آن بتوان فیلم های ورزشـــی را از هم جدا کرد، ســـه عنصر اساســـی 
را می توان در فیلم های اســـتاندارد این ژانر ســـراغ گرفت که کنار هم قرار گرفتن شـــان به آنها حال و 
هوایی انســـانی و ملی می دهد. در ادامه به واکاوی این ســـه عنصر در فیلم های ورزشـــی ســـینمای 

ایران پرداخته شده است. 

بررسی ژانر ورزشی در سینمای ایران به بهانه فیلم »پرویز خان«

درخششی نورانی تر از برق مدال های ورزشی
میلادجلیلزاده
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